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 فصل ششم: شورای حل اختلاف

 )ق.ش.ح.ا(

 :مرجعی تحت نظارت قوة قضاییه است، که نسبت به ایجاد صلح و سازش بین طرفین تلاش  شورای حل اختلاف

 کند. اشخاص، رسیدگی میمابین کند یا به برخی امور و اختلافات نسبتاً جزئی فیمی

 

 :اوصاف شورای حل اختلاف 

 کند. مابین اشخاص رسیدگی مییک مرجع قضایی است؛ زیرا به اختلافات خصوصی فی .1
یک مرجع غیردادگستری است؛ چون غیر از قاضی شورا که دارای پایة قضایی است، اشخاصی با عنوان عضو  .2

 ه ایشان دارای ابلاغ قضایی نیستند.کنند، کای از موضوعات رسیدگی میشورا، به پاره

وظیفة شورای حل اختلاف، صرفاً رسیدگی به اختلافات نیست؛ بلکه وظیفه دارد نسبت به ایجاد صلح و سازش  .3
 بین طرفین نیز اقدام کند. 

 شورای حل اختلاف ممکن است در شهر یا در صورت لزوم، در روستا تشکیل شود. .4

 نند.سازش اقدام ک وصلحتوانند برای ایجادقضایی نداشته و صرفاً مییاختلاف روستاها حق رسیدگحلشورای .5

 تواند برای رسیدگی به امورخاص، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.رییس قوه قضاییه می .6

قانون اساسی به  13های دینی که در اصل تواند برای سازش در دعاوی و شکایات اقلیترییس قوه قضاییه می .7
ند، شوراهای حل اختلاف خاص آنها را تشکیل دهد. این شوراها صرفاً برای صلح و سازش ارسمیت شناخته شده

 صلاحیت دارند، نه رسیدگی قضایی.

 

 :ترکیب شورای حل اختلاف  

 است.« عضو شورا»شورای حل اختلاف، هم دارای قاضی است و هم دارای اشخاصی به نام  .1

به عنوان قاضی شورا حضور دارند؛ که در شورای حل اختلاف  دادگستریدر هر حوزة قضایی، یک یا چند قاضی  .2
 کنند. واقع در شهرها یا روستاهای آن حوزة قضایی، انجام وظیفه می

سالانه تعدادی  تواندتواند از بین قضات شاغل یا بازنشسته باشد. همچنین رییس قوه قضاییه میقاضی شورا می .3
 ا تعیین کند. از کارآموزان قضایی را به عنوان قاضی شور

 زمان، رسیدگی در چند شورای حل اختلاف را بر عهده داشته باشد. تواند همقاضی شورا می .4

 هر شورا، دارای رییس، دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل است. .5

 اعضای شورا، دارای پایة قضایی نیستند.  .6

 

 :موضوعات ذیل، با قاضیرسیدگی و صدور رأی یا تصمیم در خصوص  صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف 

 کند. این موارد عبارت است از: شورا است؛ که البته با مشورت اعضای شورا، اقدام به رسیدگی می
 دعاوی مالی، راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال. در این خصوص باید توجه داشت که:  .1

 ر اموال باشد و به مبلغی تا دویست رسیدگی به دعوایی که خواستة آن، وجه رایج نباشد؛ بلکه سای
 میلیون ریال تقویم شده باشد، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

 .دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا نیست و فقط دعاوی منقول قابل طرح در شورا هستند 
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 در شورای حل اختلاف برخلاف آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین 
 گردد نه بهای اعلامی خواهان.می

  دعاوی که خواسته آن کمتر از این مبلغ است و قبل از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در
 شود.دادگستری طرح شده، همچنان در دادگستری رسیدگی می

ه داشته جمستأجره، به جز دعوای مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. تو تمام دعاوی مربوط به تخلیة عین .2
 باشید که:

 ن شود؛ نه حکم تخلیه. ایدستور تخلیه، صادر می ،در صورت جمع سه شرط، برای تخلیة عین مستأجره
 -2باشد.  1376تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال  ،عقد اجاره -1 کهسه شرط عبارت است از این

نامه در سند عادی با امضای دو شاهد یا در سند رسمی تنظیم اجاره -3منتفی شده باشد.  ،مدت اجاره
 شده باشد. 

 ین شود و نیازی به دعوت از طرفجلسة دادرسی تشکیل نمی ،برای صدور دستور تخلیه طبق بند فوق
نیست. دستور تخلیه قابل تجدیدنظر نیست و اجرای آن به صورت فوری و بدون نیاز به صدور اجرائیه 

 آید.به عمل می
 های تابع قانونبرای مثال، در اجاره ،اگر هر یک از شرایط فوق موجود نباشد ؛ یعنیدر غیراین صورت 

های عادی که شاهد ندارد یا در نامههای شفاهی، در اجاره، در اجاره1356روابط موجر و مستأجر سال 
مدت اجاره صورت قبل از انقضای  ،مواردی که تخلیة عین مستأجره به دلیل فسخ یا انفساخ اجاره

گیرد، برای تخلیة عین مستأجره باید طرح دعوی کرد، که در این صورت، جلسة رسیدگی تشکیل می
بعد از قطعیت و صدور اجرائیه قابل اجرا  ،شود و این حکمو حکم تخلیه )نه دستور تخلیه( صادر می

 است.
 که در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ مگر آن ،هم صدور دستور تخلیه و هم صدور حکم تخلیه

 متضمن حق کسب و پیشه یا سرقفلی باشد.  ،موضوع

 ه آن تواند نسبت بشود، مستأجر میبدون دعوت از مستأجر صادر می ،که دستور تخلیهبا توجه به این
ید د تمدممکن است بر مبنای اموری مانن ،«ابطال دستور تخلیه»اعتراض کند. این اعتراض با نام 

 نامه باشد.شدن مدت اجاره، عدم انقضای مدت اجاره یا جعلی بودن اجاره

  که دعاوی راجع به تخلیه را در صلاحیت قاضی شورای ق.ش.ح.ا،  9مادة « ب»با توجه به اطلاق بند
علاوه بر دعوای تخلیة عین مستأجره و درخواست صدور دستور تخلیة عین  ،حل اختلاف دانسته

 ای ابطال دستور تخلیه نیز در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.مستأجره، دعو

 دعوای تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد.  .3

 صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. البته توجه داشته باشید که:  .4

 می است.دعوای تقسیم ترکه، در صلاحیت محاکم عمو 

  صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ اما اعتراض به گواهی حصر وراثت
یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است. اعتراض به گواهی حصر وراثت، ممکن است 

ه است داند؛ اما نام او در بین وراث درج نشداز جانب شخصی طرح شود که خود را در شمار وراث می
نفعی مدعی باشد که نام شخصی در گواهی حصر وراثت درج شده است، در که شخص ذییا آن
 که او در شمار وراث نیست.حالی
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 به، اگر شورا نسبت به اصل دعوی، رسیدگی کرده باشد. ادعای اعسار از تأدیه محکومٌ .5

در صلاحیت شورای حل اختلاف است دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا دویست میلیون ریال  .6
که دادگاه خانواده در قالب صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش راجع به این امور تعیین تکلیف مگر آن

 کرده باشد.

جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت )تا ده میلیون ریال( باشد. در این خصوص باید  .7
 توجه داشت که:

 رم تعزیری مستوجب مجازاتهای غیرنقدی مانند شلاق یا حبس نیز باشد در شورای حل اگر یک ج
 ها از درجه هشت باشند.اختلاف قابل رسیدگی نیست حتی اگر این مجازات

 .شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست 

 1تأمین دلیل .8

 
 مرجعی است؟هچترکه،در صلاحیتتقسیمیدگی به دعوایریال باشد،رسمیلیونتر از دویستمتوفی،کمسؤال:اگر ترکة 

طور که قبلاً بیان شد، دعوایی غیرمالی جواب: در صلاحیت محاکم عمومی است؛ زیرا دعوای تقسیم ترکه، همان
 ق.ش.ح.ا نیست؛ که در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گیرد. 9مادة « الف»است. بنابراین، تابع بند 

 

 شورا چهار دسته صلاحیت جانبی دارد: جانبی شورای حل اختلاف:های صلاحیت 

واند تشورای حل اختلاف میصلاحیت شورا برای اقدام جهت حصول صلح و سازش بین طرفین:  .1

 در صورت رضایت هر دو طرف، جهت حصول صلح و سازش بین طرفین در موارد ذیل اقدام کنند: 
  .تمام امور مدنی و حقوقی 

  .تمام جرائم قابل گذشت 
 .جنبة خصوصی جرائم غیر قابل گذشت 

 در این خصوص باید توجه داشت که:

 .گزارش اصلاحی صادره از شورا، برخلاف گزارش اصلاحی محاکم، نیاز به ابلاغ دارد 
  اگر رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم

ا برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح تمایل خود ر
 کند.راهنمایی می

 باشد، گزارش اصلاحی   در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا
رایط و ش صورت موضوع سازشاین  شود، در غیرصادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می

 .شودمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میآن به ترتیبی که واقع شده، در صورت

به موجب ارجاع دادگاه:  ،صلاحیت شورا برای اقدام جهت حصول صلح و سازش بین طرفین .2
 بدین نحو که: ارجاع دهد؛ ای را جهت حصول صلح و سازش، به شورادادگاه ممکن است پرونده

                                                 
 همین کتاب تعریف شده است. 161تأمین دلیل در صفحة  1
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  خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی تمام اختلافات و دعاوی در
تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و کننده )اعم از دادگاه یا دادسرا( میرسیدگی

 فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کند. 

 ن صورت، اعضای شورای حل اختلاف تکلیف دارند جهت ایجاد صلح و سازش تلاش کنند. در ای 

 شده، به دادگاه اطلاع دهد. شورا باید نتیجة سازش یا عدم سازش را در مهلت تعیین 

 شود تا همان در صورت سازش بین طرفین، پرونده به دادگاهی که به آن رسیدگی کرده، ارسال می
 ی تنظیم کند. دادگاه، گزارش اصلاح

 ی کرده، برای ادامة رسیدگدر صورت عدم سازش بین طرفین، پرونده به دادگاهی که به آن رسیدگی می
 شود. ارسال می

  ای که ازطرف دادگاه برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده، نباید چنین پرونده
 بسته،سازش جهت اختلاف حل شورای در ندهپرو توقف مدتبه مدت بیش از سه ماه در شورا بماند. 

 . باشد ماه سه ازبیشنباید  مدت این ؛ اماکرده ارسال را پرونده که است قاضی نظر به

ممکن است طرفین یک اختلاف، شورای حل اختلاف را برای صلاحیت اعضای شورا برای داوری:   .3

 داوری در خصوص اختلافات خود برگزینند. در این خصوص باید توجه داشت که: 
 دادرسی مدنی است. البته اگر این داوری یک آیینشورا مکلف به رعایت قواعد داوری مندرج در قانون

 المللی دانست.رعایت قواعد داوری تجاری بینالمللی باشد، باید شورا را مکلف به داوری بین

 که انجام داوری توسط قضات ممنوع است، در این حالت اعضای شورا، اقدام به داوری با توجه به آن
 کنند؛ نه قاضی شورا.می

شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال محجورین، اعم از  صلاحیت شورا در خصوص امور حسبی: .4

توفای المالک و ماترك مسفیه که فاقد ولی یا قیم باشند، اموال غایب مفقودالاثر، اموال مجهول صغیر، مجنون یا
بلاوارث، انجام دهد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. البته، شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک 

 از اموال مذکور را ندارد.

 

 :رد ذیل؛ حتی در صورت تراضی طرفین، قابل رسیدگی در موا موارد خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف

 شورای حل اختلاف نیست: 
 دعاوی که درآن یک طرف یا طرفین آن، شخص یا اشخاص حقوقی دولتی باشند. .1

 به اموال عمومی و دولتی. دعاوی راجع  .2

 اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. البته باید توجه داشت که: .3

  از اختلاف در اصل نکاح، دعاوی اثبات زوجیت، بطلان نکاح و انفساخ نکاح است.منظور 

 که دعوای اصل طلاق در شورای حل اختلاف قابل طرح نیست، آن است که شورای حل منظور از این
تواند حکم طلاق صادر کند یا به دعوای راجع به صحت یا بطلان نکاح رسیدگی کند؛ اما اختلاف نمی

توافق طرفین با ارجاع دادگاه خانواده برای حل اختلافات زوجین و پیشگیری از طلاق و  تواند بامی
 صلح و سازش بین زوجین اقدام کند.

 .منظور از دعاوی نسب، دعاوی اثبات نسب و نفی ولد است 
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 اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.  .4

 به حجر و ورشکستگی. البته باید توجه داشت که:دعاوی راجع  .5

 وای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف قابل دع
 طرح نیست؛ اما دعاوی علیه محجورین یا ورشکستگان در شورا قابل طرح است.

 اموری که به موجب قوانین دیگر، در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است. .6

 

  شورای حل اختلاف:سایر قواعد صلاحیت در 

 شوراهای حل اختلاف، از حیث صلاحیت محلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند.  .1
اگر دعوای طاری یا دعوایی که مرتبط با دعوای اصلی است، در صلاحیت مراجع قضایی باشد، ولی دعوای  .2

 شود.رسیدگی می اختلاف باشد، در این صورت، هر دو دعوی در مرجع قضاییحلاصلی در صلاحیت شورای
 

  )سؤال: دعوایی در شورای حل اختلاف تحت رسیدگی است. دعوایی طاری )تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث یا اضافی
شود، که رسیدگی به آن دعوای طاری، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و در نسبت به آن طرح می

 صلاحیت محاکم عمومی است. در این حالت تکلیف چیست؟
 فرستد.اب: در این حالت شورا، کل پرونده، متشکل از دعوای اصلی و طاری را به دادگاه عمومی صالح میجو
 
  سؤال: در فرض مندرج در سؤال قبل، اگر دادگاه عمومی نسبت به دعوای طاری، قراری مانند قرار رد دعوی صادر

 کند، تکلیف دعوای اصلی چیست؟

صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است. دعوای اصلی بدان دلیل به دادگاه عمومی جواب: دعوای اصلی، از ابتدا در 
ارسال شده که دعوای طاری مطروحه، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده است. بنابراین، بعد از صدور قرار رد دعوای 

ه از آن روست ک شود. اینطاری و قطعیت قرار مزبور، پروندة اصلی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال می
پروندة مزبور در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با مرتفع شدن دعوای طاری، محملی برای رسیدگی به دعوای 

 ماند. اصلی در دادگاه عمومی باقی نمی
 

  :حل اختلاف در صلاحیت در شوراهای حل اختلاف 

 : شوددر صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها، به ترتیب زیر اقدام می .1

  ،در مورد شوراهای واقع در یک حوزة قضایی، مانند شوراهای حل اختلاف روستاهای یک حوزة قضایی
 حل اختلاف با شعبة اول دادگاه عمومی همان حوزه است. 

 های یک استان، حل اختلاف با شعبة اول دادگاه های قضایی شهرستاندر مورد شوراهای واقع در حوزه
 مرکز استان است. عمومی حوزة قضایی شهرستان 

  در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی
 است. است، که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان، اظهار نظر شده 

 در صورت اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری: .2

 قضایی باشند،حل اختلاف با شعبة اول دادگاه عمومی حوزة قضایی مربوط است. اگر در یک حوزة 
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 های قضایی مختلف یک استان باشند، حل اختلاف با شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان اگر در حوزه
 مرکز همان استان است.

 ست، ستانی ااگر در دو استان مختلف باشند، حل اختلاف با شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز ا
 است.کننده واقع در آن استان، اظهار نظر شدهکه ابتدائاً به صلاحیت مرجع رسیدگی

 الاتباع است. بنابراین، نظردر صورت اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی: نظر مرجع قضایی، لازم .3
چه شورای حل اختلاف الاتباع است؛ هر مرجع قضایی در خصوص صلاحیت، برای هر شورای حل اختلاف لازم
 مزبور، در حوزة آن دادگاه واقع شده باشد یا در حوزة دادگاه دیگری باشد.

 

  :قواعد رسیدگی در شورای حل اختلاف 
 رسیدگی در شورای حل اختلاف، مستلزم درخواست متقاضی است.  .1
ای و به امضمجلس درج در خواست رسیدگی، ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. درخواست شفاهی، در صورت .2

 رسد. متقاضی می

 این درخواست باید متضمن موارد ذیل باشد:  .3
 نام، نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا 

 موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام 

 تقویم خواسته در امور مالی 

 دلایل و مستندات درخواست یا شکایت 
 که رسیدگی در شورا تابع قواعد کلی آیین دادرسیآن توانند در شورا، وکیل معرفی کنند. با توجه بهطرفین می .4

 مدنی است، در حال حاضر وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است.
در مواردی که دعوای طاری مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی  .5

 آید.در مرجع قضایی صالح به عمل می

تواند در حیطه صلاحیت خود دستور وجه به تبعیت شورا از از قواعد آیین دادرسی، شورای حل اختلاف میبا ت .6
 موقت یا تامین خواسته صادر کند.

د، ای( رخ داده باشاگر در رأی شورا سهو قلم )مانند اشتباه در اعداد و اسامی و محاسبات یا کم و زیاد شدن کلمه .7
کند. ینفع رأی را تصحیح منظرخواهی نشده، قاضی شورا راساً یا به درخواست ذیکه نسبت به آن تجدیدتا وقتی

 شود.رأی تصحیحی هم ابلاغ می

 

 :هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف 
 در شکایات کیفری معادل هزینه دادرسی در محاکم است. .1

 در دعاوی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم است. .2

 نصف هزینه هزینه دادرسی محاکم است.در دعاوی مالی معادل  .3

رسیدگی به درخواست صلح و سازش که با تراضی طرفین در شورا مطرح شده است بدون هزینه دادرسی صورت  .4
 گیرد.می

 هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه دادرسی طرح دعوی در دادگاه عمومی است. .5
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 در  2اعتراض به بهای خواسته در شورای حل اختلاف حل اختلاف: اعتراض به بهای خواسته در شورای

 پذیر است:صورت جمع شرایط ذیل امکان

خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض کند و بهای دیگری را به عنوان بهای خواسته اعلام کند. البته خود  .1
 تواند نسبت به بهای خواسته تردید کند.قاضی شورا نیز می

 راض را نپذیرد و بین طرفین در بهای خواسته اختلاف افتد.خواهان این اعت .2
این اعتراض در صلاحیت شورای حل اختلاف مؤثر باشد؛ یعنی موجب شود که پرونده از شورای حل اختلاف  .3

 خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گیرد.
 

 :در صورت اعتراض خوانده به بهای  تکلیف شورای حل اختلاف در صورت اعتراض به بهای خواسته

 خواسته یا اگر قاضی در بهای خواسته تردید کند، شورا باید رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند.
 

 :بررسی لزوم یا عدم لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی و کیفری در شورای حل اختلاف  

آیین دادرسی کیفری است؛ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون و قواعد  3قاضی شورا، مکلف به رعایت اصول .1
 مانند مقررات راجع به صلاحیت، حق دفاع، حق حضور در دادرسی، رسیدگی به دلائل و...

مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینة دادرسی، تابع قانون آیین دادرس مدنی نیست و تابع  .2
 تلاف است. قانون شورای حل اخ

، مانند شرایط شکلی دادخواست، نحوة ابلاغ، تعیین وقت جلسة دادرسیدر شورای حل اختلاف رعایت تشریفات  .3
 الرعایه نیست.دادرسی و مانند آن، لازم

 

 :قواعد ابلاغ در شورا 
 .رسیدگی در شورای حل اختلاف، مستلزم رعایت قواعد ابلاغ، مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، نیست .1

رغم دعوت از وی، در جلسة رسیدگی حاضر نشود و لایحه نیز ارسال نکند، باید با این وجود، اگر خوانده، علی .2
 وفق مقررات آیین دادرسی مدنی، اخطاریه برای او ارسال و ابلاغ شود.

 

 :طرق شکایت از رأی در شورای حل اختلاف 

ظرخواهی در نزد دادگاه عمومی حقوقی یا آرای صادره توسط شورای حل اختلاف، حسب مورد قابل تجدیدن .1
 کیفری همان حوزه قضایی است. در این خصوص باید توجه داشت که:

   روز از تاریخ ابلاغ رأی است. 22مهلت تجدیدنظر 

                                                 
صفحة برای مطالعة قواعد اعتراض به بهای خواسته در شورای حل اختلاف و مقایسة آن با قواعد اعتراض به بهای خواسته در شورای حل اختلاف ر.ک  2

 همین کتاب. 171

رخلاف تشریفات دادرسی که ها استوارند بمنظور از اصول دادرسی، قواعد اساسی است که جنبة زیربنایی و ثابت دارند و سایر مقررات دادرسی بر آن 1

 جنبة روبنایی و متغیر دارند و ممكن است در جریان زمان دچار تغییر و نسخ شوند.
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 کند، اقدام به صدور رأی مقتضی می ،رأی شورای حل اختلاف را نقض کند، خود ،اگر دادگاه عمومی
 باشد یا یک قرار. چه رأی نقض شدة شورا، یک حکم 

 قطعی است و مجدداً قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ چه این رأی،  ،رأی دادگاه عمومی در این خصوص
 مبنی بر تأیید رأی شورا باشد یا مبنی بر نقض آن باشد.

  اگر دادگاه عمومی پرونده را در صلاحیت شورای حل اختلاف نداند و در صلاحیت مرجع دیگری بداند
 کند.پرونده را به مرجع صالح ارسال میرای را نقض و 

 عمومی پرونده را از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت خود بداند رسیدگی ماهوی کرده و اگر دادگاه
-یدادرسکند. این رأی، رأی بدوی تلقی شده و حسب مورد طبق مقررات آیینرأی مقتضی را صادر می

 ایر طرق اعتراض به رأی است.کیفری قابل تجدیدنظر و سدادرسیمدنی یا آیین

اگر آرای شورای حل اختلاف به صورت غیابی باشد، در همان شورای حل اختلاف قابل واخواهی است. در این  .2
 خصوص باید توجه داشت که:

  تعریف حکم غیابی در قانون شورای حل اختلاف با تعریفی که قانون آیین دادرسی مدنی در این
ق.ش.ح.ا، اگر محکوم علیه یا وکیل او در هیچ  25است. بنابر ماده خصوص ارایه کرده است متفاوت 

یک از جلسات رسیدگی حاضر نباشد و به طور کتبی دفاع نکرده باشد، حکم غیابی است، چه اخطاریه 
 4وقت رسیدگی ابلاغ واقعی شده باشد و چه ابلاغ واقعی نشده باشد.

  .سایر قواعد واخواهی تابع قانون آیین دادرسی مدنی است 

 خواهی نیست.قابل فرجام ،آرای شورای حل اختلاف .3

 ،ثالث است؛ اما اگر رأی شورادادرسی و اعتراضاختلاف قابل اعادةحلدر همان شورای ،اختلافحلآرای شورای .4
-دادرسی و اعتراضرسیدگی به اعادةمرجع ،دعمومی قطیعت یافته باشمورد تجدیدنظرخواهی واقع و در دادگاه

عمومی است؛ زیرا آخرین مرجعی که پرونده در آنجا مورد رسیدگی واقع شده، دادگاه عمومی همان دادگاه ،ثالث
 است.

که همان طور که در فصل گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف قابل اعتراض نیست و قطعی است مگر آن .5
 5واهد شد ادعای بطلان یا فسخ آن طرح شود.مربوط به صلح و سازش بیان خ

 
 :اجرای احکام صادره از شورای حل اختلاف  

 اجرای احکام صادره از شورای حل اختلاف نیازمند مراتب ذیل است: .1

 نفعدرخواست ذی 

  دستور قاضی 

 صدور اجراییه 

های اجرای محکومیت اجرای آرای شورا در امور مدنی و کیفری تابع قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه .2
 مالی و مقررات اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است.

                                                 

 همین کتاب. 226برای مطالعة تعریف حکم غیابی در قانون آیین دادرسی مدنی ر.ك صفحة  4

 همین کتاب 387برای آشنایی با دعوای بطلان گزارش اصلاحی ر.ك صفحة  5
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شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام است و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف دارای قاضی  .3
 مجری حکم است.

ط واحد اجرای احکام گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیز به دستور قاضی شورا توس .4
 شود.شورای حل اختلاف اجرا می

 

 

 


	jeld_final_nahai
	KHOALSEH_GHANOON_SHORA_HALE_EKHTELAF_DR_TAVAKOLI



